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سلام به فردا

شــرایط امروز آقای روحانی پس از انتخاب ایشــان 
در اردیبهشت ۱۳۹۶، شرایطی است که ایشان به خاطر 
انتخاب اعضای کابینه خود تحت فشــارهای مختلفی 
قرار دارنــد. اینکه ایشــان چه انتخابــی می کنند، چه 
گزینه هایی مطرح اســت و چه توصیه هــا و منع هایی 
بــرای کابینــه دوازدهم به ایشــان شــده، همه وهمه 
حکایــت از آن دارد که در این شــرایط خــاص و ویژه، 
همراهــی او در اولویت قرار دارد و نباید بعضا با برخی 
اقدامات که می تواند شایسته و حتی زیبا به نظر برسد، 
در ایــن روند اخلالی ایجاد کنیم یا بهانه برای لطمه به 

آن به وجود آوریم. 
ما در اردیبهشت امســال، آقای روحانی را انتخاب 

کردیم، اکنون نیز در مســیر حمایت از او هســتیم و به 
تجربه دریافته ایم که او نیز، حســن نظر دارد و منافع ما 
و کشورش را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. 
بنابرایــن به نظر می رســد، هر اقدامی کــه به صورتی 
مانعی بر سر راه ایشان ایجاد کند یا از اشتیاق او بکاهد 
یا اصولگرایــان را به هجمه ای تــازه فرابخواند، اقدام 

پسندیده ای نباشد. 
اینکه خانم های ورزشــکار کشــور، از آقای روحانی 
برای حضور در ورزشگاه در روز جشن قهرمانی فوتبال، 
دعوت به عمل آورده اند در نوع خود، فی نفسه حرکت 
زیبایی اســت. زیباســت که به عنوان یک مطالبه مهم 
از رئیس جمهور منتخب خود که شــعارهایش مدافع 
حقوق زنان است بخواهیم با حضور خود در ورزشگاه، 
مقدمــات ورود زنان به ورزشــگاه را فراهــم کند. این 
همراهــی ، لذت حمایــت از دولت منتخــب را با لذت 
ناشی از دموکراســی دوچندان می کند، اما در کنار این 
دعوت، باید مراقب بود که شــیطنت هایی با اســم این 
دعوت به راه نیفتد و از موقعیت به وجودآمده از سوی 

برخی سوءاســتفاده صورت نگیرد. بــه عبارت دیگر در 
مســیر همراهی با آقای رئیس جمهور، چنین ایده هایی 
ناب و بکر هســتند، امــا امیدوارم وعده اجرائی شــدن 
آنها به زمانی موکول شــود که سوءظن ها و نگرانی ها 
برطرف شده باشــد تا امکان هرگونه سوءاستفاده ای از 

طرف مغرضان گرفته شود. 
چند روز پیش در خدمت فراکســیون زنان مجلس 
بــودم. افتخار اســت حضــور در کنــار نمایندگانی که 
خود انتخابشــان کرده ام. چنین امــری را اگر به دولت 
تســری بدهیم، حضور و همراهی چهارســاله در کنار 
دولتی که انتخابش کرده ایم، نیز یک افتخار به حساب 
می آید، بنابراین اگر احســاس می کنیم که خدای نکرده 
ممکن اســت از حرکت ما، تعابیر غلطی شــود، مورد 
سوءاســتفاده قــرار بگیرد یــا روحانی را در یک فشــار 
مضاعف قرار دهد، بایــد آن تصمیم و آن حرکت را به 
زمان دیگــری موکول کنیم، چراکه هــدف غایی از این 
حضور داریم و می خواهیم شاهد مشارکت حداقل ۳۰ 

درصدی زنان در کابینه دوازدهم باشیم. 

لذت حمایت، لذت دموکراسی
درباره درخواست حضور تماشاگران زن در ورزشگاه 

قصه آموزنده کندن چاه 
پوریا عالمی: یکی بود، یکــی نبود. روزی از روزها یک 
مهندســی یک پروژه گرفت از دولت به اســم «پروژه 
آب سازی تقطیعی بسیار مقاوم تحت فشار اقتصادی». 
شــاید بپرسید یعنی چی و به چه دردی می خورد؟ ما 
هم باید جواب بدهیم که هیچ معنی ای نمی دهد، اما 
عنوان «پروژه آب ســازی تقطیعی بسیار مقاوم تحت 
فشــار اقتصادی» واقعا بودجه خور اســت و اگر شما 
بخواهید بودجه بگیرید متوجه می شوید پرمعنی ترین 
مفهوم آفرینش همین ترکیب عرفانی «پروژه آب سازی 
تقطیعی بســیار مقاوم تحت فشار اقتصادی» است و 
هیچ چیــزی از آن عمیق تر نیســت. خلاصه مهندس 
قصه مــا وقتی این پــروژه را گرفت رفــت یک کارگر 
استخدام کرد و بردش وسط دشت لوت و گفت اینجا 
را تا ته بکن. کارگره هم پیش قرارداد را گرفت و کلنگ 
را برد بالا و حالا نکن کي بکن. در این میان مهندســه 
رفت با یک شــرکت تبلیغاتی قرارداد بست و شرکت 
تبلیغاتی با استفاده از شبکه های اجتماعی و هشتگ 
پــروژه  یک موج عجیبی توی اینترنت راه انداخت که 
همه بازیگران سوپراستار توی صفحه شان فیلم هایی 
گذاشتند که داشتند آب ســازی تقطیعی بسیار مقاوم 
می کردند. خلاصه وضعی بود. توی این حیص وبیص 
که مهندسه داشــت توی تلویزیون جایزه سزاوارترین 
تقطیع کننده آب پرفشار را می گرفت و برنامه ماه عسل 
هم آفیشــش کرده بود که ماه رمضان سال بعد بیاید 
گریه ملــت را دربیاورد، یکهو موبایل مهندســه زنگ 
خورد.کارگره بود. گفت: «الــو آقا موندس... الو... این 
چاه که گفتی من بکنم بود... خب؟ الان من یک کلنگ 
دیگــه بزنم، از اون ور کــره زمین میام بیــرون...، ولی 
هنوز به آب نرســیدم ها... دیگه نمی کَنم آقا مهندس. 
این چاه آب نداره ها». آقا مهندس وســط برنامه زنده 
گفت: مرد حســابی بکن... واسه من آب نداره... واسه 
تو که نون داره... کارگره گفت: باشــه و شروع کرد به 
کندن. یک ربع بعد وسط برنامه زنده مهندسه داشت 
یه قــرارداد  میلیاردی با تلویزیون دربــاره تقطیع آب 
پرفشار می بست که دوباره موبایل مهندس زنگ خورد 
و گوشــی را برداشت و گفت: چی شــده باز؟ کارگره 
گفت: آقا موندس... مشت ولوق بده... به آب رسیدیم. 
مهندسه دودستی زد توی کله اش.کارگره گفت: الو؟ 
الو؟ الو؟ مهندســه گفت: آخــه اولین باره یه پروژه به 
نتیجه رسیده، نمی دونیم چی کار کنیم. ما عادت داریم 
بودجه رو بگیریم خــرج کنیم و به نتیجه خاصی هم 
نرسیم... میگما... اگه میشه چهارتا بیل خاک بریز جلو 

آب رو بگیر که یه موقع سیستم به هم نریزه.
نتیجه گیری: مسئله خرج کردن بودجه است وگرنه 

تخصیص بودجه که شوخی است.
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کارتون خواب

فقیران، برنده کنکور غریبان 
اختر ماکوئی،هــرات: در این چنــد روز که نتایج 
کنکور در افغانســتان اعلام شــد، بــا نگاهی به 
شــبکه های اجتماعی در افغانستان می توان دید 
که افراد زیادی با وجود از دســترس خارج شدن 
ســایت وزارت تحصیلات عالی بــه دلیل هجوم 
زیاد، به دنبال نمره و رشته خود هستند. برخی که 
توانسته اند سایت را باز کنند، پست می گذارند که 
سایت را باز کرده اند و افرادی که تابه حال موفق 
به بازکردن سایت نشده اند، شماره شان در کنکور 

را کامنت کنند تا نتیجه را به دست بیاورند. 
امســال اما نفر اول و دوم کنکور افغانســتان 
افــرادی هســتند که به قــول برخــی از کاربران 
شبکه های اجتماعی، «فرزند فقیر موفق می شود، 
نه بچه پادشــاه» اشــاره به این افراد و جایگاهی 
اســت که از آن ســر برآورده اند. با بررسی شیوه 
زندگی شــان، به این موضوع می توان رسید که با 
وجود اینکه جنگ، فقر را به وجود می آورد، ولی 
از دل همین فقر، افرادی وارد جامعه می شــوند 

که جامعه را مبهوت خود می کنند. 
نفر اول کنکور ســال ۹۶ در افغانستان، فردی 
اســت که دیگر مشــخصات و گذشــته اش، بین 
کاربران شــبکه های اجتماعی هم دست به دست 
می شــود. پدر این دانش آموز به عنوان رفتگر در 
شــهرداری کابل کار می کند و ماهانه شش  هزار 
افغانــی، کمتر از ۴۰۰ هزار تومان، حقوق دریافت 
می کند و روزی شــش ســاعت را هم برای امرار 

معاش خانواده قالی می بافد. 
 بهشته مومند در میان دانشجویان دختر مقام 
اول کانکور (کنکور) را به دست بیاورد. بهشته از 
جلال آباد؛ جایی که انواع افراط گرایی و زن ستیزی 
در آن جریان دارد ســبب شــگفتی شد. بی تردید 
حضــور افرادی نظیر بهشــته در برخی بخش ها 
نظیــر ننگرهار که وضعیت مردســالاری بیشــتر 

است می تواند الگویی باشد. 
به دلیــل اینکه این دانش آمــوز از قوم  هزاره 
اســت، بســیاری این موضوع را باعث دوســتی 
هرچه بیشتر اقوام در افغانســتان دانسته اند و با 
نام بردن قوم خود به وی تبریک گفتند: «به عنوان 
یــک پشــتون لوگری افتخــار می کنم کــه چنین 
جوانان بااستعداد و افتخارآفرین در کشور عزیزم 
وجود دارند شــما ســرمایه ملی کشور هستید به 

امید موفقیت های مزید شما جوان بااستعداد».

عکس مدرســه ای که نفــر دوم کنکور در آن 
درس خوانده اســت هــم زیاد دست به دســت 
می شــود؛ مدرسه ای ساخته شــده از کاه و گل در 
دل یکی از فقیرترین مناطق افغانســتان. شــاید 
کســی فکرش را هم نمی کرد کــه از چنین جایی 
نفر دوم کنکور سراســری افغانستان سر برآورد، 
امتحانی که در گذشــته به دلیل شــفاف نبودن، 
افرادی «بی ســواد» وارد دانشــگاه ها می شــدند 
که بیشترشــان پس از گذشــت مدتــی درس را 
رها می کردند و حق چنیــن دانش آموزانی را که 

امسال اول و دوم شده اند می خوردند. 
اما این فقط یک طرف مســئله اســت، طرف 
دیگر  هزاران  نفری هســتند که نتوانسته اند وارد 
دانشگاه شوند و اکنون چند راه بیشتر جلوي خود 
نمی بینند؛ اول اینکه برای امتحان کردن شــانس 
دوم و آخــر خود آمادگی بگیرند و دوباره امتحان 
دهنــد، دوم اینکــه همین جــا برای خــود کاری 
دســت وپا کنند یا جذب ارتش این کشــور شوند. 
راه دیگر هم از زاهدان و تهران شــروع می شــود 
و به اســتانبول و دل اروپا ختم می شود، البته اگر 
در آب های مدیترانه غرق نشوند یا اینکه قاچاقی 
به ایران بیایند و در جایی مشغول کارگری شوند.

تجربه دیگران

حرف درشت

 فریده غیرت

پیشخوان

نخســتین فصلنامه گیل گمش به زبان 
انگلیســی و با رویکرد «توســعه پایدار» 

منتشر شد. 
گروه فصلنامه هــای گیل گمش علاوه 
بر رســالت آموزشــی و اطلاع رسانی در 
و گردشــگری،  میــراث فرهنگی  حــوزه 

اهداف محیط زیستی را نیز دنبال می کند. کاغذهای 
موردنظر برای چاپ این مجله از پودر ســنگ تهیه 
شده اند و در قبال هر یک تُن کاغذی که برای چاپ 
آن بــه کار مــی رود، از قطع ۱۶ درخــت جلوگیری 

می شود. 
شــماره تابســتان گیل گمش به روند ثبت پروژه 
جهانی کویر لوت در فــلات مرکزی و منطقه گندم 
بریان که از ســوی ناســا به عنــوان گرم ترین نقطه 
زمین شــناخته شــده، می پــردازد. در بخش دیگر، 
پرونده جنگل های هیرکانی که از نظر تنوع زیســتی 
و جانوری بسیار پراهمیت شناخته شده اند، بررسی 

می شود. 
محــور نخســتین شــماره گیل گمش 
انگلیســی توســعه پایــدار اســت و در 
این راســتا، طــرح جامع توســعه پایدار 
جامعه محــور جزیره قشــم بــا تمرکز بر 
نقش زنان در توســعه پایــدار،  به تجربه 
موفق آموزش زنان در حفظ جامعه محلی قشــم 
می پردازد و مناطق شش گانه ژئوپارک جزیره قشم 

را معرفی می کند. 
در بخش هنری این شــماره، پیام لزوم حفظ و 
احترام به محیط زیســت در کارهای محیطی دکتر 

احمد نادعلیان بازتاب داده شده است. 
همچنین یکی از مقاله هــای گیل گمش در این 
شماره به معرفی لورنزو ویلورنسی، عطرساز شهیر 
ایتالیایــی، می پردازد کــه با الهــام از فضای ادبی 
المــوت و نیشــابور، دو عطر به نام ایــن دو مکان 

ساخته است. 

برایــم  همیشــه  جهــان  محمــود  زنده یــاد 
خاطره هایــی خــوش داشــت، صدا و موســیقی 
طرب انگیــز او انرژی، طراوت و شــادابی به آدمی 
می بخشــید و البتــه یــادآور دوســت قدیمــی و 
درگذشــته ام، زنده یاد فرید سلمانیان، بود و هست 
کــه به گمانــم حقی بزرگ بــر گردن بســیاری از 
موزیسین های خارج از مرکز (تهران) داشته و دارد. 
به همین دلیل درگذشت محمود جهان و هم زمانی 
آن با هفتمین ســالمرگ زند ه یاد فرید ســلمانیان 
(ششــم مــرداد ۱۳۸۹) بهانه ای شــده اســت تا 
درباره هر دو بنویســم، چراکه شــادروان جهان از 
جمله هنرمندانی بود که آقای ســلمانیان سهمی 
جــدی در معرفــی و کشــاندن او بــه حیطه های 
هنری در سطوح کشــوری داشت و هم او بود که 
تهیه کننده ای فعال به نام آقای هاشــمی دهکردی 
را واداشــت تا روی این صدا ســرمایه گذاری کند و 
چند آلبوم با همکاری او انتشار دهد، آلبوم هایی که 
در زمانه خود بســیار پرمخاطب بودند و پرفروش.  

از  ســلمانیان  مرحــوم 
زمانــی کــه بــه مرکــز 
توانست  آمد،  موســیقی 
آقای  با همدلی هایی که 
مرادخانــی بــا ایده ها و 
و توجیه  او داشت  افکار 
ایده هایــش،  درســت 
را  برکت خیــز  فضایــی 
بــرای موســیقی تمهید 

کند. خوانندگان توجه کننــد که حرکت های مرکز 
ســرود و آهنگ هــای انقلابی وقت، ماننــد امروز 
نبــود، مقاومت ها بســیار و تقریبا هــر حرکتی در 
جهت ترویج موســیقی (حتی موســیقی سنتی) 
بــا اعتراضات و انتقادات فراوانی روبه رو می شــد، 
چه برســد به موســیقی هایی در گونه های دیگر و 
به خصوص موسیقی های ســبک، لایت و عامیانه  
ایران که کســی را جرئت و جسارت مجوزدادن به 
آنها و انتشار عمومی شــان نبود. در چنین فضایی 
باید مدیریت و فکری بر موسیقی حاکم می بود که 
بتواند در کنار تحمل این فشارها، راه های برون رفت 
از ایــن سیســتم را با کمترین هزینــه و اصطکاکی 

بجوید و به کار ببندد. 
به نوعــی موتــور فکری  مرحــوم ســلمانیان 
این گونه کارها بــود، امروزه می تــوان دریافت که 
خوش نامی آقای مرادخانی در آن دوران به واسطه 

پشــتوانه های فکری فردی چون ســلمانیان بود و 
بس.

آقای ســلمانیان اهل ادعا نبــود، همچنان که 
یک برادرش شــهید شــده بود و یکی از برادرانش 
مفقود که دو، سه  سال قبل از فوتشان خبر شهادت 
این یکی را هــم آوردند، اما از ایــن امکانات هیچ 
 بهره برداری تبلیغاتی ای نکرد و آنها را دســتمایه 
و پل رســیدن به برخــی مناصــب و موقعیت ها 
نســاخت، بلکه با کار و رفتــار خویش حرمت آنها 
را نگه داشــت و البته با زبان منطقی و اســتدلالی 

بسیاری از مقاومت ها را از جلو برمی داشت. 
ارتباط آقای ســلمانیان با مرحوم جهان را باید 
از زاویه ای عمیق تر بررسی کرد. مرحوم سلمانیان 
به فراست دریافته بود که جامعه نیازمند موسیقی 
شادیانه و سرور است و باید این فضا را به نوعی در 
موســیقی ایران ایجاد کرد و گسترش داد. محمود 
جهان و موسیقی بندری و فعالان موسیقی جنوب، 
از جمله هنرمندانی بودند که می توانستند به خوبی 
فضای موسیقی را از ســپهر تک ساحتی موسیقی 
سنتی و غم زده، به سمت فضا و گفتمان گونه های 
دیگر موسیقی، از جمله موسیقی پرتحرک جنوب 
ایران ســوق دهند. موسیقی جنوب با کنار گذاشتن 
نعمت االله آقاســی و برخی دیگر از هنرمندانی که 
به تقلیــد از ریتم و فضای 
ایران  جنــوب  موســیقی 
منتشر می کردند،  را  آثاری 
عملا به حاشــیه رفته بود 
و حضور محمــود جهان 
به بخش  را  این فرصــت 
عامه پســند  موســیقی 
که  بخشــید  ایران  جنوب 
بتوانــد کمر راســت کرده 
و قــد برافرازد. ســال های اولیه دهــه ۷۰ بود که 
محمود جهان را ابتدا در جشنواره های فجر دیدم، 
با اجراهای سرزنده و شاداب و با گروهی که هنگام 

اجرا طرب و طراوت را به صحنه می آوردند. 
او صدایــی پختــه و رها داشــت و خواننده ای 
شــش دانگ بــود و علاوه بــرآن زبان بــدن را در 
خوانندگی به خوبی می دانست و به نوعی می توان 
مدعی شــد که یک خواننــده تمام عیــار در گونه 

موسیقایی خود بود. 
شــاید هرگاه که یاد ایــن خواننده خوش صدا و 
ســرزنده می افتم، این شــعر معروف و عامیانه در 

ذهنم جوانه می زد که: 
گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند
طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضی اند از مردنِ مردم
بنازم مطربان، کاین خلق را مسرور می خواهند

یاد آر

یادی از محمود جهان و فرید سلمانیان 
بنازم مطربان را
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